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 تحریر محلّ نزاع دوم: امرادامه 

به عنوان بحث از این بحث را  . برخیوم می باشدمرساز اجزاء شد که میان اندیشمندان اصولی، دو روش در طرح بحث بیان 

 و برخی دیگر آن را به عنوان بحثی دانند مو بحثی لفظی مقام اثبات دلالت لفظی امر بر اجزاء مطرح نموده و آن را مربوط به 

 .ه حساب می آورندبو بحثی عقلی مطرح نموده و آن را مربوط به مقام ثبوت از ملازمه عقلیّه میان اتیان  مأمورٌبه و اسقاط امر 

طرح  ،رده اندکگمان  ی از متاخرین و معاصرینکه بعضاست  نآبه  ،ولیاصدو گروه از اندیشمندان این میان  اختلافبازگشت 

 تن عدم دلالوچ ؛طبیعت دلالت ندارد، معقول نیستبر طلب  عدم دلالت لفظی امر که مسلما جز در جهت دلالت و ءاجزابحث 

ر این سخن و تصویر د ؛ امّاجای بحث و نزاع ندارد ، امری بدیهی بوده وبه لحاظ مادّه همهم به لحاظ هیئت و ، بر اجزاءامر 

طرح کرده که بحث را در خود امر  «رحمة الله علیه» طوسییخ ش بزرگانی همچوند اه و رویکرنگ فته شودگ ح است کهصورتی صحی

به  این دسته از بزرگان،نگاه و  رویکرد بلکه نبوده ونین چکه  ، در حالیو عدم دلالت وضعی امر مربوط است به دلالت ،اند

 و کلام شیخ طوسیشد  کر خواهدذو نگاه به بیانی که و با این رویکرد ی باشد ماطلاق هیئت و مادّه امر دلالت و عدم دلالت 

 نیزبه أمورٌر اتیان مدطرح بحث   رراهم است، هر چندکاملا ،ث در خود امرمشعر به آن است، مجال برای طرح بح نیز «رحمة الله علیه»

حاظ دلالت و خود امر به لر دیم بحث از اجزاء را هم ا می توانلذ .بلامانع می باشد ،مقدمّاتی یحثببه عنوان ی و به صورت ثبوت

ی ریی پیگمقدمّات یبحث نوانعدم معقولیّت به ت و عیّظ معقولابه به لحاتیان مأمورٌ لی و هم دربحث اصعنوان و به  عدم دلالت

به هر دو  ،«م اجمعینرحمة الله علیه»ق حلّی و علاّمه حلّی قّحسیّد مرتضی، م همچونبسیاری از اصولیّون ر کلمات دکه  همانطور ،ماییمن

دو جهت  بحث در هرطرح  با نگاهی که ذکر شد، ه این بزرگواران،شده است و این خود مشعر به آن است کجهت بحث اشاره 

 نسته اند.را بلا مانع دا

را با تمام  ، آنر عملطلب ایجاد ه و امر به هر چیزاز ل قب ،مولای حکیم کهین مطلب را می پذیریم ا مطلب آن است کهتوضیح 

تیّه، داعی لحت ذاو برخورداری آن عمل از مص ودهمنلحاظ  ی باشد،م مصلحت شتمل برمء د و اجزائی که با آن قیود و اجزاقیو

این ا صیغه امر بو  نموده، آن را طلب اجزاء از لحاظ آن عمل با تمام قیود و پسی به آن عمل می شود و لبر طلب و امر مو

مواجه می  عملی اب مکلّف ،نبه عملی با شرائط و اجزاء معیّ ر و تعلّق دادن آناز صدور ام پسد. کنمکلّف تفهیم می   را بهطلب 

 این عمل تمام آن ،در مقام جعل آیاد ، ولی نمی داناست شدهو از مکلّف خواسته گررته به قرار ولی مأمورٌ که در لسان م شود

در  هر چند آنکه ساقط می گردد و یاامر و  شدهمترتّب ل آن عم رب ،داعی بر امر شارعمصلحت  ،جام شودر انگچیزی است که ا
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 بر آن عمل مترتّب مولیداعی بر امر  مصلحتاگر انجام شود، که  یزی نیستتمام آنچولی  ی باشد،م بهمأمورٌ، مولی امرسان ل

 ؟شودساقط  امر ه ودش

 گفته می شودو  ررتهگتعلّق  نء و شرائط معیّبا اجزا یبه عمل ،لسان دلیل رکه د ی شودماجعه رامری مبه پاسخ به این سؤال برای 

از آن  ،د، ولی آیا اطلاق هیئت امررادلالت دبر طبیعت متعلّق تنها مادّه آن  وطلب بر تنها  امر هیئت اینبه لحاظ وضع، چند  هر

 ،لاینکه این عم ررته است، دلالت می کند برگین عمل با این اجزاء و شرایط معیّن تعلّّق که از جانب مولای حکیم به ا حیث

با و  بوده، مجزی ا این عمل مأمورٌبهت مر شارع شده بودداعی بر ا ،تاز مصلح داریروبرخاست که به لحاظ  تمام آن چیزی

 ارد؟دن أمورٌبهم مجزی بودندلالتی بر  ،خود این امر به اطلاقهیئت آنکه انجام آن، امر ساقط شود و یا 

کون هل یقتضی  الامر» :می ررمایند لذا و تهمورد توجّه قرار گرر «رحمة الله علیه» با ظرارت تمام در کلام شیخ طوسی پاسخین ا
ب من یدلل علی کون المأمور به المرکل هل الامر » فته شود:گاوضح این ررمایش آن است که و تعبیر  1«به مجزئاً ام لا؟ ر  المأمو

جزیاً فی م حتلی یکونلی الی الامر به الذی یشتمل علی المصلحة التی صارت داعیة للمو لمعلاهو  ،الشرائط المعیلنة و جزاءالا
 .«او لا یدلل علیه؟ ةتحصیل تلک المصلح

برخوردار  ،ی خاصّو شرایط ءاجزا ،با قیود ی کهعملکه آیا  ردکبحث  مطلب اینز ا و به صورت ثبوتی نیز می توان تاًه مقدمّالبتّ

ی تواند م انجام گیرد، به اضطراری و ظاهری()رعل مأمورٌ د و شرایط و یا با مقداری تفاوتبا همان قیواگر  می باشد، از مصلحت

روشن د، د شاهوخکر ذ بیانی که بهثبوتی و زمانی که امکان  ؟شود یا نمی تواندتحصیل مصلحت موجود در عمل  موجب

 یم.ماینتعقیب می بحث را در مرحله اثبات و دلالت  د،گردی

ظ مفرده مستعمله سی مدالیل الفااوّل یعنی برر قصدمه مباحث در زمراز اجزاء را  است که ما بحثبه خاطر همین نگاه و رویکرد 

نگاه قدماء  رن این بحث ددوهم از لفظی ب ،دیم و با این بیانطالب مربوط به روشن شدن مدلول امر قرار دادر لسان شارع و از م

یم و از بحث ثبوتی و ماینجمع می  ،به حسب مقام ثبوت و طرح بحث به حسب مقام اثباتکنیم و هم میان طرح بحث  یدراع م

 م.یغارل نمی شو نیزلی قع

 

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»
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